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 *رفاز فقه مأثور یا ع  ته بوسی، اعتبارگرفعتبه
  **آبادیصالح  حسینمحمد

 چکیده

معنای  عتبه به  ره  درگاه  بوسی  آستانبوسیدن  به  آن  از  و  است  یادورودی  ه   از  می  بوسی  شود 
گیری  گیرد و مورد نقد و  ردهمی  انجام ^بیتاهیهای رفتارهایی است ره توسط بر ی زاهران حرم

نه آن، بدین نتیجه رسیده  بررسی سیشی  اباست. نویسنده  تشی  یرار گرفته    فانیشمندان و مخالاندبر ی
رنندگان  لیفه عباسی به هن ام رسیدن  بوسی دربار عباسیان دارد. ملایا عتبهیشه در  ره این امر ر 

تالار ملایا  به زمینی  هابه درگاه ورودی  دَر رامی   لیفه،  آستانه  و  اینمی  افتادند    ت سنّ   بوسیدند. 
ر دربار  حصادر    بوسی بوسی« دربار شاهان ایران باستان داشت. عتبهگرفته از رس  دیرین »زمینالهام

حرم سپس  و  رعبه  در  و  نماند  بایی  بررسی    ̂ بیتاهیهای  عباسیان  با  ن ارنده  یافت.  رواج  نی  

د »زمین  دربارۀرسیده    روایا  به  اشاره  ضمن  امامان،  بر ی  محضر  در  آنها  تلالبوسی«  نداشتن 
این  ، هابوسی« حرمبر»عتبه دارد  د  سنّت  تأرید  سای  بوسیدن  ره  روایاتی  را    ̂ اهمهان، حتی  ی ر با 

بوسی در حرم  بهرنند، سازگاری ندارد. آن اه نویسنده از نبود دلیی روایی یابی اعتناء برای عتمن  می
ا بر    گرفته و تأرید فقهأی است ره از عرف نشت نّ س  بوسیسخن گفته و معتقد است عتبه  ،^اهمه

گذار  تأثیر ا یر  های  ر راهش رون  آن در سدهروایی و ا تلاف فقهی در جواز آن، د  ۀن سشتواننداشت
 بوده است. 

 سادشاهان.  رباری،دبوس،زمین^بوسی،حرم اهمهعتبه :هاکلیدواژه

 
 . 15/06/1402تاریخ تأیید:  -  24/03/1402دریافت:  تاریخ* 

 ...................(. ..........(سژوهش ر تاریخ اسلام و حدیث، رارشناق ارشد معارف نهج البلا هز ** 
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 مقدمه
زاهران   از سوی  رفتارها،  بر ی  به   ^معصومانهای  رمح  ردگاه شاهد  آن  انتساب  ره  هستی  

نظر   ر ، زیاب  آدا به  و  می  دشوار  وارنش  بساچهرسد  بر ینم های  با  نی   اند  فی    رو روبهیشمندان 
در آن یرار دارد. امروزه این    × ممانند بوسیدن درگاه ورودی حرم و جایی ره ضریح معصو  زشوندمی

  ی  و نب  مخالفان دین و مذه  و  ت اما فرصتی است برای منتقداننیسرفتار،گرچه رفتار  الب زاهران  
برای  رده زیار روشنف ران مسلمان  امر  به  بین    ^معصومان  گیری  در  بسیار مهمی  ره جای اه 

مهای  آموزه بررسی  رو،  این  از  دارد.  شیعیان  آن  دینی  جای اه  و  رفتار  این  سیشینه  و  بین  اهیت  در 
ا را  آن، ممونی  حقای  سیرا شدن  رسد. راوش در این باره و روشنمی  ه نظری بدینی، ضرور های  آموزه

اهد  ری ره ه  به داوری درست از این رفتار، رمک  و به درک درست از آن رهنمون  واهد سا ت ام
 صحیح زیار ، با ت یه بر حقای  روشن بحث رنی .  سنّت  باعث  واهد شد در مقام دفا  از ررد و ه 

در مناب  دینی و    ت ین جهشد و به همیافته نبه تحقیقا  و یا مناب  ویژه، دست    سیبوعتبه  دربارۀ
 .  ه شده استتاریخی به تحقی  و جستجو سردا ت

 در رتب لغت نی  گفته شده:  زعتبه در لغت به معنای آستانۀ دَر است

ةِ الْبَ الْعَتَبَةُ تُطْلَُ  )»  1«؛ ابأسکفة الب  العَتَبَة:» سْکُفَّ
َ
، العَتَبَةُ »  2«؛ ابِ ( عَلَی أ

کَةً( البابِ :  )مُحَرَّ ةُ  سْکُفَّ
ُ
التعَ ال»  3«؛ أ البابِ  ةُ  سْکُفَّ

ُ
أ    یتَبَةُ: 

ُ
 4«؛تُوطه

  5. «: درگاهیو عَتَبَات عَتَب ج -بَةتَ العَ »

ر است. بدین معنا  سس منظور بوسیدن ورودی دَ   « برگرفته از همین معناست.بوسیآستانتعبیر »
 بوسد. زمین را میرودی دَر، ه و ره فرد، هن ام رسیدن ب

ت  بوسی عتبه و  آداب  از  دیدشریفای ی  درار  لی   ریشه  ره  ود  بوده  عباسی    سنّت   فه 
از »مین»ز   استز   رواج داشته  بوسیزمین  ، «بوسیعتبهبوسی« در محضر  لفای عباسی دارد. سیش 

 
 . 75ص  2ج ،. رتاب العین1
 . 391ص ،2ج ،یر« المنالمصبا .2
 . 133ص، 1ج ،القاموق المحیط .3
 . 576ص ،1ج ،لسان العرب .4
 . 599ص ،فرهنگ ابجدي .5
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زمین را    ،حضور اوحی  رسیدند هن ام ورود به ممی  ها به محضر  لیفهگونه ره ویتی شخصیتنبدی
واردمی  به احترام، الخلافز« در  448انی  م  . حر شدندمی  بوسیدند و سپس  هر( در رتاب »رسوم دار 

 نویسد: می این باره

ف    ات  القباء  یإِذا  من  لِبَاسه  کمل  به الْحجاب  حَاجِب  حضر  الموکب  وْم 
وَالس وْدَاء  السَّ والعمامة  المولد  الْ ی الْأسود  وقدامه  والمنطقة  ب  حجا ف 

فِ وخلفاؤ  وَجلسَ  وَحضیالدهل  یهم  تْر  الس  وَرَاء  من  الْ ز  وأمی وَز ر  ر  یر 
فِ یالْجَ  رسم  لَهُ  وَمن  الم  یش  فَإِذا  حُضُور  راسل  وکب  اس  النَّ تَکَامل 

رَادَ ان  یالْخَلِ 
َ
ذْن  یفَة بِ؛َاكَ فَإِن أ ذَن الْإِ

ْ
  ی الرسائل  یخَادِم الحرمالْعَام خرج الْ ه

وَ  ی  وَحده حَ   دخلفاستدعی حَاجِب الْحجاب  فِ یتَّ وَ   یقف  قبل  یالصحن 
ثمَّ   رْض 

َ
فَ یإِ   هُ لَ   رسمیالأ مَنَازِلهمْ  الْقَوْم علی  وَ یصَال  الْعَهْد    ی و ولدْعُ ی خرج 

وْلَاد الْخَلِ   یالْوَقْت ول  ی ان کَانَ فِ 
َ
ر  ی دْخل الْوَز یثمَّ    فَة ان کَانَ لَهُ ولدیعهد وَأ

رُوا عَنهُ  ر  ی السر من  قرب  یهِ إِلَی ان  یدَ ی ن  یالْحجاب بَ   یمْشیوَ  خَّ
َ
فَإِذا قرب تَه

الْوَز یوَ  تَ بع ر  ی قدم  ان  ی بِ قْ د  إِلَی  رْض 
َ
الأ الْخَلِ یل  من  فَإِ یدنو  شرفهفَة  بِمد    ن 

إِلَ ی ی  یده  حَتَّ وتراجع  وَقبلهَا  خ؛هَا 
َ
أ عَن  یهِ،  السر یقف  خمس یمنه  ر علی 

مِنْ  ذْرع 
َ
مِ أ

َ
أ بعده  وَأدْخل  الْجَ یهُ  ووقف  ی ر  رْض 

َ
الأ فَقبل  ثمَّ  ر  یالسر ة  ر سیش 

وَاوِ  الدَّ صْحَاب 
َ
الیأ وأوصل  وَالْکتاب  الْحجاب  یقواد  ن  خلفاء  قدمهم 

 1 نا وشمالإ علی رسومهم.یمِ یوا  علی مَرَاتِبهمْ ودعوهم ووقف

  بیعت با پاه  راسان به هن ام  سمریندی از سرداران س حمیدابو   « از سویبوسیزمیننخستین » 
گرفت. این سردار  راسانی به هن اه حضور در مخیف اه  ر   العباق سفا« در آ از دولت آنان صوابو 

زمین را بوسید و سپس با عنوان  لافت    ،به احترام امام عباسی  ابوالعباق سفا«( ،فهدر رو سیان عبا
 2. عباسی سا گرفت   نی  بیعت رردند و  لافت  دی ر سرداران و سپاهیان  ،با او بیعت ررد ره سس از او

از  یش  ران سان ایگذاری به حارمرایج احترامهای  راستای سیروی از شیوه  ردی  این رار فرمانده  راسان 
ب ح ام  ن د  حضور  آداب  از  ره  بوده  شماراسلام  است.  می  ه  دربار  بوسیزمینآمده  رایج  آداب  از   ،

 
 .78، ص. رسوم دارالخلافز1
الحارثیّز بو مسل [... یال من ابنز »ران ابو حمید السمریندیّ أحد القوّاد ]من جیش ا68، ص6البدء و التاریخ، ج  .2
ج فأ بر و یال هذا إمام   و  لیفت   و  ر   فسلّ  علیه بالخلافز و یبّی الأرض بین یدیهعبّاق  الا الی ابن   فأشارو من

 به و سلموا علیه بالخلافز«.  و سرّوا  القوّاد و النقباء فأسرعوا إلیه
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سلسله در  ایران  ساسانیان  خامناز همختلف  های  شاهان  تا  گرفته  به  شیان  افراد  ره  معنا  بدین  بود. 
 بوسیدند. می  ین رامد و ز افتادنمی ن د سادشاه، باید در جلوی او به حالت سجده  یبیاهن ام بار 

تشر  دوران هخامنشیان، مسؤول  در ملایدر  لازم  ن ا   دربار،  سادشاه یفا   دیداررننده  به  را   ا  
ره این رس  بوسی« بود چنانرس  »زمین  افتادن در جلوی شاه به اک هآمو ت ره مهمترین آن بمی
ای افتاده  سرده  داررنندگان،دیاه و  سادش   ملایا  میان  ۀساسانیان نی  رواج داشت. در تالار ویژار  دربدر  

رده، شاه بر روی تخت و در زیر تاج و در جامه و آرایشی  داشت و در سشت سسرده را بر میدار  بود. سرده
بوسید. رس   ن را میزمیز،  گشت و دیداررننده با دیدن شاه به رس  نماوه و سر هیبت، نمایان میباش 

 1. معاف نبودند ای ره حتی زنان نی  از این رس هگونهرسمی ال امی بود ب ،«بوسیزمین»

سلامصا نوعی  معنای  به  ره  »سروس ونس«  یونانی  ش ی  طلا«  به  منصب  صاحب  ن د  رردن 
ارد.  لت ددلا  «بوسیزمینگویا بر همین »  ره  رردن بر زمین استزانو و یا سجده  دنرر شدن،     

این اصرار دارند ر بر  باستان  از مور ان  انجشماری  سر ه  ن د حار   ام  و ت ری  در  یا ررنش  وس ونس 
سذیبرا حضی  سروس ونس  رش  است.  بوده  ن د  ویژه  بهار  رعایا  و  بوده  رایج  ایرانیان  سلطنتی  دربار  در 

رردند و بر این  می  را تقبیح  ، آننددوگر این آیین ب. بیشتر یونانیانی ره نظارهاند رردهان تعظی  میشاه
تباور بودند ره چنین ع یان،  ح ایران توسط یونانبا این حال، با فت  اید در برابر یک  دا باشد.نها بملی 

برسا ررد را  آیین  این  آشنا شد،  دربار هخامنشی  با  اس ندر  ره  سیروانش    زمانی  نارضایتی  و  انتقاد  با  و 
 :  اندفتهو گ شد تا آنجا ره در نقد ا روروبه

سرس و  انسان  یک  به  احترام  بین  ره  ن ن  یک فراموش  وجود     دا،   تش  تفاو  
 2.   ن است...بسیاری روش دو، از جها  دارد. تمای  بین این 

گری هایی زده است ره در  فردوسی در شاهنامه، به این رس  دیرین ایرانی ن د شاهان و ب رگان،  
به دست  سرو چنین سروده ی رشته شدن »اجرادر نقی م  نمونه از آنها آمده استزایی دو   شیده« 

 3:است

 ش اهیره ای نامور دادگر س ك شاهیبن د شان رود  امیب

 
 . 1366 ، بهار ، سال سنج 3، شمارۀ مطل ، ایران نامگ. مقاله »بار و آیین آن در ایران«، جلال  القی 1
، سال 14، شمارۀ  های تاریخین احترام در زمان هخامنشیان و ساسانیان«، به اد معینی سام، سژوهش ه »آییمقال.  2

 . 1391چهارم، تابستان 
 . 555، صشاهنامه .3
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 نه جن ی سواری و نه سهلوان دم مر او را نوانده بو ی بنی

 هرشاد بادا سپ  ره از جان تو بمن بر ببخشای شاها بمهر

 نانجماندر آن  ا را ب وین دی ز منیشاه آنچ دبدو گفت 

 نیچد ره سوی سالار  یچیبس ن ید و کرد آفر ین را ببوسیزم

 رویش بنهاد  یسوی لش ر  و نه جویی سرو رو زان دشت ری

 د و ماهیش آورد  ورشیره بخشا ران سپاهی روشی برآمد ز ا

 وین نیگرگ دوش و رست  چو یچو ش ویامد همان اه گودرز و گ یب

 نیفر  واندند آ ه رابسی شا ن یشش زمیهمه بوسه دادند پ

« از  دوم  نمونه  عبوسیزمیندر  مردم  د«  دادی  شده  ر  ح ایت  ش ار،  هن ام  به  گور  بهرام  یدار 
 1:است

 دی  چون شنبلیرخ او شد از ب دیه او را بدیچو دهقان سر ما

 ناشادراماز شاه   و شددل ا ن بنامیری و برز ی ردمند س

 ا بوسه داد اك ر بر شاه شد خ ن چو بادیبرفت از بر حوض برز 

از آن است ره سجده نی     یدن زمین سیش  و بوسرردن  بر ی شواهد حاری  شاه، در تمدن مصر 
  ره از عمی به  اک افتادن سیش سای شاه ح ایت   Amarna )2های آمرنا  مانند نامه  زرایج بوده است

و  می نرنند  در جشن  برجسته  قشمانند  را  رَرَنک ره شاه  از  آمرنا  دوره  نشان  سالیهای  را ی  در  انه 

 
 . 961شاهنامه، ص .1
 فرستادند.ول تاب  امپراطوری مصر، آنها را می (: اسنادی ره تیول و د Amarnaهای آمرنا  نامه .2
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 1اند. ه رردهسجدش او داران سی دهند در حالی ره سردهمی

نی  نقی شده    × حضر  داوداسراهیی و ا تلافا  دوران  یگ ارش ماجراهای بن   جالب آن ه در 

  2. شدندمی بوسیدند و سپس واردمی  حضور ن د وی، زمین راره دیداررنندگان با حار  به هن اه  

ربه »یم  لیطور  گفت  عادا بوسیزمینتوان  از  شاهان  و  ب رگان  سیش  در  رس  «  از  وم  یو  لی 
 بوده است.   -ملی شریی ویژه  به-ها ملت

دوران  ای ره در  گونهبهبا شد  و یو  در جریان بود    سنّت  عباسیان، اینبه هر روی، در دوران  
ی ( وزیر دربار به ی ی از سادا   یمر  هجری  622تا  575لدین الله«  دوران  لافت از  فه »الناصر لی

 گوید:  می م ه

ره  نناچ  ز« محضر اوستبوسی آستان»  ،گذاری به  لیفهمت د  درجه  بالاترین
  3. ر  نی  در این است ره بدین مرتبه برسیع   دنیا و آ 

  و یتی او نی    5شدن و به اسار  گرفته4نفوا بر  لیفهط درباریان ایحتی هن ام تسل  ،ش فت آن ه
بدو    گونهاین  ،ور  ظاهریبه ص  ابتدا  ،بدین معنا ره دشمنان  لیفه  زشده استمی  رعایت  ،سنّت   این

 رردند.  می دست یر و روانه زندان یا یتل اها سپس او ر  گذاشتند ومی  احترام

عباسی   به  لیفه  احترام  شیوه  تشریفا این  رفته  رفته  آنان،  دربار  زمر در  در  و  یافت  بیشتری    ۀ   
بوسی ا تصاص یافت  ستاند و آبرای ورو  ،ها و دَر   اصی از تالار ملایا   ار یرار گرفتدرب  تشریفا 

شدند  می  رننده از این در واردهای ملایا مانان و شخصیتمه  6. وف شدره به »باب العتبز« نی  معر 
 دند. سی بومی و آستانه آن را

 
 ترام در زمان هخامنشیان و ساسانیان«. یین احمقاله »آ. 1
 . 29مختصرالدول، ص  تاریخ .2

لا  لَك مَوْلَانَا الْوَزیر : وَلَیْسَ رَ   یَقُول».  3
َ
لا بنی  وَ   بتقبیی العتبزمَال الْخدمَز الإمامیز أ

َ
رَة أ نْیَا وَالآْ   تْبَزلَا ع  الدُّ ه الرُّ « ی هَذ 

 . ( 227ص ،4ج ،والي سمط النجوم الع
( 210ص  ،11( و در  ج320 مدر ماجرای اسار  و یتی المقتدر بالله   (169ص،  11ج،  البدایز و النهایز   ر دررثیبن. ا4

 بوسی در سیش اه  لیفه تصریح ررده است.هجری به زمین 333متقی« از  لافت در سال نقی  ل  »ال در
 الإنباء فی تاریخ   سط لش ر سلطانشده تو لیفه اسیر   (529شد  م  بوسی سلطان سلجویی در مقابی المستر ن زمی.  5

 (. 220ص ،فاءالخل
البلدان6 معج   »حری «  ز251ص    2ج  ،.  معنای  توضیح  ال  ر.ک:  در  ومضمار  الخلاه   حقاه   جسر  ز 12ص  1، 

الي نجوم العو سمط ال ز  159ص   ،29ج   ،ب في فنون الأدبنهایز الأر ز  111ص،  16ج  ،الملو)   المنتظ  في تاریخ الأم  و
 . 227ص ،4ج ،التوالي هی والأوا في أنباء
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و ح ام نی  ر  و بیش    2سلاطین  ی رو د  1ویژه عباسیان نبود و در دربار  لفای فاطمی   سنّت  این
   دمت«  گرفت و »رسگاه در سه مرحله انجام می  بوسیزمین  رهن  ویا  نۀ  مانند دور 3ز رواج داشت

 ز   و یا در گ ارش دیدار ی ی از ح ام با سادشاه تیموری چنین آمده است 4شد می نامیده

سا به  چون  سر ی...و  رسیۀ  اعلی  زمیر  زده،  زانو  جا  چند  و  بن  د ید  د،  یوسمت 
 5. دی ل سرسد و احوای د او را در آ وش مرحمت رشی حضر   ایان سع

این رواج  از  جالب  رایجسنّت   نمونه  آن،  ،  شرییشدن  دهلی  در  سلاطین  دربار  یعنی  دربار  ترین 
هجری یمری بر شمال و    935تا    602از سال    ره  شودمی  هایی گفتهاست. سلاطین دهلی به سلسله

این سلاطین از جها  مختلف از   6. رردندمی  ی( ح ومتدهل   مرر  هند  به سایتختی  گ  فرهن   دربار 
ای  هدربار سلاطین دهلی یادآور ش وه و عظمت  رانی متأثر بود. تشریفا  و ش وه و عظمت دربار  ای

آیین بود.  بار عام در درباایرانی  و مراس   باها  ای ایرانی  هدربار همان ش وه و نظ  و ترتیب    ر دهلی، 
داده سادشامی  ترتیب  برابر  در  تعظی   و  اک شد.  ررنش  زمینه،  و  دستو    سی بوسپاری،  بوسی 

 7. دربار سلاطین دهلی بودسابوسی، از دی ر رسوم ایرانی رایج در 

رواج آن در دی ر    د ره زمینه عباسیان بو  « به درباربوسیزمینرسد سس از نفوا رس  » می  به نظر
بدان مشروعیت داد و  ز آن رو ره یداست دست اه  لافت  ید ادوران اسلامی فراه  شد. شا  هایدربار 

این ررنش  ی شد آوی دست با  تا  دی ر صاحبان یدر   ببرای  و ع  ازار  ها،  گرم  تفا ر  را  طلبی  ود 
 رنند.  

 
..ث  یسل  علیه .:  في المجلس العامّ أیام الموارب  -طمی  ای الخلیفز الفا  –جلوسه  »  ز570ص  ،3ج  ،ی. صبح الأعش 1

 . « ی العتبزمن  ل  علیه بقوص أو الشرییز أو الغربیز أو الإس ندریز، ویشرّفون بتقبی 
بخلعز سنیز من السلطان  لواحد الجحدار أحد الأمراء بمصر  عبد ا  یدم مغلطاي  و»  ز116ص  ،14ج  ،. البدایز والنهایز2

فن ل عند باب السر، ویبی العتبز علی العادة ث  مشی  ث  جاء  »  ز220ص  همان، .«عتبز علی العادةلتن   فلبسها ویبی ال
 . « إلی دار السعادة

 ، 62ص  ،14ج،  النهایز  ایز والبد  ز2286، ص5ج  ،  الأدباءمعج   و  ز88ص  ،4ج  ،ة و أ بار المذاررة. نشوار المحاضر 3
 . 334ص ی،رساهی المقری  ز215ص، 18ج ز296و  237
م4 سنت .  تأثیر  »بررسی  تشقاله  در  ایرانی  دهلی«های  سلاطین  اداری  محسن   ، یلا   و  رالی  محرابی  فردین 

 . 1394، سایی  و زمستان 22 ۀر معصومی، تاریخ و تمدن اسلامی، شما
 . 466ص ،2ج  ،جم  بحرینسعدین و ممطل   5
ند ره به هند لش ر رشیده بودند و سس  ها،  لامان و امیران   نویان بودسلسله از این ح ومتگذار نخستین  سایه  .6

 زوال   نویان در دهلی، ح ومت مستقلی تش یی دادند.از 
سنت 7 تأثیر  »بررسی  مقاله  ایران.  دهلی«های  سلاطین  اداری  تش یلا   در  محرابفر   ،ی  محسدین  و  رالی  ن ی 

 . 1394، سایی  و زمستان 22 ۀ، شمار می، تاریخ و تمدن اسلامیمعصو
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افتادن افراد ن د   اک  هستند و بر بیک معنا ههم ی به    بوسیعتبهو    بوسیآستان،  بوسی زمین
و ب رگان دلال داشاهان  با رعایسنّت  رندت  تعاملا  صاحبان یدر   و  ارتباط  بلندی  ی اه  ا، جای ره در 

بر فضای م ات آنجا ره  تا  نی  سیافت  نامهاند  ایهبا   با  ن اری شخصیتا ت. در  امیران محلی  و  ها 
نامیدند و با تعابیری مثی  می  ر  لیفه ود را »آستان بوق« دربا  ،ا ه لفا شاهدی  ره نویسندگان نامه

ل الأرضیك فلان  ملو الم» ن اری با  لیفه یا سلطان را  نامهادب ،ز و فلانی آستان بوق شماست« قب 
یلقشنمی  رعایت ارردند.  »صبح  در  تفصیی  دی  به  عبار   هب  ۀنحو  دربارۀلاعشی«  رارگیری 

  1. ررده است ث نامه برای  لفا، بح بوق« و جای اه آن در»آستان

 در کعبه  بوسیعتبه

راه یافت   رها دربا  ، بهج هی از تشریفا  دیدار صاحبان یدر عنوان بهوزگاری چه ر ، گر بوسی آستان
آداب    ۀا ت و در زمر اند  الله الحرام نی  سایهبیت   ان دینی یعنین متریاما طولی ن شید ره بر مقدق 

حب و  مست   رفتاری دینی و عملیعنوان بهای حنفی، رفت و از آن سس از سوی فقه ورود به رعبه یرار گ 
رعبه را    بوسیدن آستان در    ،سنج   ۀفی سد( از فقهاء حن483شد. سر سی  ممی  دارای ثواب توصیه
  هفت  نی    ۀسد  هر( از فقهای حنفی616المعالی بخاری  م  ابو   داند.می  را مستحب   توصیه ررده و آن

از   ی تمرتاش 2سد. ببو مستحب است حاجی به هن ام بازگشت دَر  رعبه را   :اندگفتهشایخ ما  نویسد: ممی
سد حنفی  رتاب    ق(1004 م    ده   ۀفقهای  الا تنوی»در  حص فی  م  ر  و  ررده  توصیه  بدان  بصار« 

 . داندمی  دلیی این توصیه را »ب رگداشت رعبه« 3الدر المختار« » حنفی این رتاب نی  در  ( شار«1088

گشودن در   های  ییناز آآید ره ی ی می هفت  و هشت  نی  چنین بر های گ اران سدهرش حجگ ااز 
آن دا ی  به  رفتن  و  »آست  ،رعبه  دَ بوسیدن  ب ان   استودر«  ابنه  گردش ر  1بطوطز  ابن  و4جبیر  .  دو 

 
عادة في مثی الك أن یخلّی من أوّل الوریز یلیلا، و  و ید جر  ال»  ز194ص  ، 6ج  ،صناعز الإنشاءصبح الأعشی في    .1

، و رضبّی الأ ملو) فلان یقالمملز: »فیها بالبسملز ث  ی تب تحت أوّل البسیجعی لها هامش بحسب عرضها، و یبتدأ  
الصالحز«  »یبتهی إلی اللّه تعالی بالأدعیز    لأرض«»یقبّی اینهي رذا و رذا« إلی آ ر إنهاهه، ث  یقال: و یقال حینئذ بدل  

 .«أو »یواصی بالأدعیز الصالحز« و نحو الك
النعما2 الفقه  في  البرهاني  المحیط  ل»  ز433ص  ،2ج  ،ني.  إاا  یال مشایخنا: یستحب  الرجو   لحاج  یأتأراد  بأن  اب  ي 

، ث   ستار ال عبز، ویلص   ده بالجدار إن تم نیب ي، ویتشبث بأ  یأتي الملت م، فیل مه ساعز و  ، وال عبز، فیقبی العتبز
 « یأتي زم م ویشرب من ماهه، ویصب علی جسده، ویقول: الله ...

( بَعْدَ رَرْعَتَیْه   » ز577ص  ،2ج  ،. الدر المختار3 یَ الْعَتَبَزَ(وَ   مَْ مَ نْ مَاء  زَ  شَر بَ م   ثُ َّ لَْ عْبَز   وَوَضََ  صَدْرَهُ وَوَجْ   یَبَّ یمًا ل  هَهُ  تَعْظ 
ثَ ب   سْتَار  سَاعَزً(عَلَی الْمُلْتََ م  وَتَشَبَّ

َ
 . «الْأ

  بیت وحده ث  د ی الفااا فتح القفی یبّی العتبز    ثنین...و باب ال عبز ال ری  یفتح ری یوم از »  63ص  ،جبیررحلز ابن  .4
 . «لفه و أیام یدر ما یرر  ررعتین. ث  ید ی الشیبیونب  د الباو س
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 .  اندتصریح ررده سنّت به وجود این ، ودهای  سفرنامههفت و هشت هجری در  های دهس

بدین رار رهنمون  را    متدینین آن دوران  ،در دربار  لفا و سلاطین  سنّت  وجود این  رسدمی  به نظر
میان   حرمتهای  شیوه  باشد. زیرا م رر دیده شده ره بر یررده   به  و حارمان  سادشاهان  به  گذاری 

ارمان ، با این توجیه ره شأن مقدسا  دینی در مقایسه با حاندرسوخ ررده  ،تارهای آیینی دیندارانرف
دلیی ما بر    .دارند   گونه اینهای  اماحتر ست ی بیشتری برای  شای  ،بالاتر است و به طری  اولی  به مراتب 

  ،دینداران عه رفتارهای  عرفی به مجموهای  دینی و راه یافتن آن از آیینای  هآییننبودن این رفتار در  
عنوان  بهیدن »حجر الاسود«  « در  رعبه در صدر اسلام است با این ره بوس بوسیعتبهنشدن »گ ارش 

عه و سنّی »آداب ورود به رعبه« به نقی از  روایی شی  ناب در م  .گ ارش شده است  2| سیامبر  سنّت

»  ،^مانمعصو از  آنها هیچ سخنی  میان  در  ره  یافته  نیستوسیب عتبهانع اق  ترتیب،   3. «    بدین 

گفتمی سیر بوسیعتبه»  توان  یا  توصیه  در  ریشه  نشأ   زندارد  × معصومان  ۀ«  از بل ه    گرفته 

ره  های  سنّت است  سیشینیان  شیوههواستعرفی  بر ی  حرمتاند  و  های  سادشاهان  برای  گذاری 
را ب  حارمان  ب رگانسبت  م انه  و  دین  مقدق ن  این  رار  به  های  اثر   گیرند.  دی ر  شیوه،  در  را  ود 

استفاده رردند تا آنجا ره ی ی از وزیران دولت  مقدسا  نی  گذاشت و اراتمندان اولیا نی  از این شیوه  
 4. بوسدمی  ،سنّت آستان در   انه او را به سیروی از همین ،شیخ صوفی  ا یکدر دیدار ب ایلخانی

است مباررهرارگیر به  گفتنی  »عتبه  تعبیر  عالیا 5رعبه    در  صوص  «ی  »عتبا   »عتبه  یا  و   »

 
...فإاا    ح الذي بین الحجر الاسود و الررن العرایي،باب ال عبز المعظمز في الصف»  ز372ص  ،1ج  ،بطوطز. رحلز ابن1

   «.یت وحده و سدّ البابفتحه یبّی العتبز الشریفز و د ی الب 
 ،1ج،  سنن ابوداود،  53ص  ،2ج،  سنن دارمی  زی الحجر الاسود«»تقبی   باب،  162ص  ،2ج،  بخاری  صحیح  ر.ک:.  2

 .175ص ،2ج، سنن ترمذی ز419ص
به3 بابی  مناب ،  این  در  آمده است  عنوان.  ال عبز«  ر.ک:»باب د ول  أبي 10«،  530ص  ،4ج  ،ال افي  ز    ، داودز سنن 
باب   ،328ص  ، 4ج  ، یمز ابنصحیح  ز  180ص  ،2ج  ،سنن الترمذيز  1018ص  ،2ج  ،ماجزن ابنسن  ز449ص  ،1ج

 الدعاء فیها. استحباب د ول ال عبز والذرر و
مَامُ القُدْوَةُ  »  ز488ص  ،16ج  ،لاء. سیر أعلام النب 4 بُو المعالي سعید بن المطهر بن سعید  الإ 

َ
یْن  أ شَیْخُ ُ رَاسَان سَیْفُ الدا

يٍّ ا یْیُ بُ بن عَل  يّ نَ   ي البَاَ رْز  د  مَ خَارَی.رَ لقَاه  ، بعید امُحَدا  اماً انَ إ  یْن  یّاً، مُنْقَط   القَر  ثر 
َ
داً، تَقیّاً، أ عاً زَاه  ي ثاً، وَر  یت، لَهُ وَیٌْ  ف  لصا

لْطَ القُلُوب  وَمَ  یر  السَّ ا جلسَ عَلَی سَر  .... وبعث إلیه »من و یآن« لَمَّ فُوْق  ي النُّ یْرَةٍ، ورذلكهَابَزٌ ف  مْوَالٍ رَث 
َ
أ رْهَان وزیره بُ   نَز  ب 

یْخ  یَ سْعُوْد بن مَحْمُوْدٍ یَلَوَاج،...  یْن  مَ الدا  لَی الشَّ اَا جَاءَ إ  ی یُؤْاَ وَرَانَ إ  یَ العتبَزَ وَوَیَفَ حَتَّ كَ، نَ لَهُ بَّ ي فَعیَ اَل  ب 
َ
نَّ أ ، وَیَقُوْلُ: إ 

ي یُلُوْب   نَّ لَهُ هَیْبَزً ف 
َ
قَتوَلأ مرهُ  ب 

َ
ی لَوْ أ نَا، حَتَّ ي لَمَاملور   .«. ..فُوا!تَویَّ  ل 

الذي فیها الآن حسبما تقدم وصفه، و جدّد باب ال عبز المقدسز و  شاه فضز مذهبز، و هو  »  ز91ص،  جبیر. رحلز ابن5
المباررز  و جلّی ی  العتبز  بأن  أمر  و  القدی   الباب  أیضا. فأ ذ  و ید تقدم ارره  ابری ،  تابو  یدفن  بلو« اهب  له منه  صن  
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به حرم نسبت  به  و تمی  نی   ^اهمههای  شریفه«  باشد ره  نبویه«  »عتبه شریفه  تعبیر  از  برگرفته  اند 

عبدربار  لفا آن ه حتی    1. شدمی  اسیان اطلاقی  ایوبیدارالح ومز دمش     دربارۀجالب  ان(  دوران 
 2. از تعبیر »عتبه شریفه« استفاده شده است نی 

 بوسی در منابع روایی زمین

شد در    بوسیعتبه  گفته  جست   بوسیزمینریشه  مناب دارد.  در  سیرهجو  و  روایی  ن اری   
 شود. می به آنها سردا تهدر این باره وجود دارد ره در ایی ای هنقی آید رهبه دست می ^معصومان

 اول: رش گ ا

الرعا  نویع بْنِ    × أخبار  صَفْوَانَ  صَاحِبِ یحْ یعَنْ  ای  السَّ قَالَ:    یبِرِ  
لَنِ 

َ
ةَ صَاحِبُ الْجَاثَلِ ابو   یسَه  یقُرَّ

َ
ذَنْتُهُ فِ نْ  ِ  أ

ْ
عَا ع فَاسْتَه وصِلَهُ إِلَی الرِّ

ُ
ذَلِكَ    یأ

دْخِلْهُ عَلَ   :ع   الَ فَقَ 
َ
دَخَلَ عَلَ ،  یأ ا  لَ بِسَاطَهُ هِ،  یفَلَمَّ   ی نَا فِ یهَکَ؛َا عَلَ وَ قَالَ:    قَبَّ

 یدِ 
َ
نْ نَفْعَلَ بِه

َ
هْلِ زَمَانِنَ نِنَا أ

َ
 ا.شْرَابِ أ

نقی ررده، در دوران حضور    × یون ا بار الرضابر اساق این متن ره شیخ صدوق آن را در ع

رضا م  × امام  امام  ،رودر  با  ملایا   در واست  مسیحیان،  مذهبی  رهبر  جاثلی     را   × همراه 

  زیر سای ایشان را فرش  رسد  می  × دهند. هن امی ره وی به محضر اماممی  زهشان اجاو ایرند  می

 :  گویدبوسد و در توجیه این رارش میمی
رفتار دو   ،این  اشراف  از  ی ی  حضور  به  ویتی  ره  ماست  دینی  آداب   راناز 

  3.گذاری می  بدو حرمت گونهاینرسی  می
 

 .« فیه
به  1 در.  باین    دو متن  الخلفاء  رنی :یسنده مزمینه  تاریخ  یرید  »  ز189ص  ،الإنباء فی  السلجویي  الدولز  أیبی ررن  و 

ل الجانب  هذا  یصد   إنما  فقال:  و  بغداد....  إلی  دمتها.  أنتمي  و  النبویّز  الشریفز  العتبز  لأیبّی  أحدها:  أمور:  ثلاثز 
  ز125ص  ،1ج  ،سر الخلاه   لحقاه  وضمار ام  .«راقب العلحج من صوجّ إلی بیت الله تعالی و أفتح طری  االثاني: لأح

لَی بَغْدَاد...وَ  هرب جمال الدّین  شترین[ ق578سنز ]فیهَا  و» ز من الْموصی وَجَاء إ  یَّ بَو  یفَز النَّ ر 
 . «ید التجأ بالعتبز الشَّ

والنهایز2 البدایز  د»  ز220ص  ،14ج  ،.  وث   إحدی  و   لت سنز  الاثنیصبیح في    وسبعماهز...    أربعین  یوم  ه  ن سادسز 
ناهبا، و إلی دمش   الطنبغا  الدین  و  د ی الأمیر علاء  الناق  و  تلقاه  إلی عتبته  الأ  بشتك  المصریون، ون لوا  وا فقبّلمراء 

 .«رجعوا معه إلی دار السعادة و العتبز الشریفز،

 .230ص ،2ج ،×. عیون أ بار الرضا3
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الشیع وسایی  در  حر  ای  1ه شیخ  نقی  ماجرا ضمن  ن ردهمی  ن  رد  را  رار  این  امام    سس   2زاندگوید 
 . اشدجای  ب تواند  می

 گ ارش دوم:

عن  الهدی  بهعلام  الوری  بالمد   یر الجعفهاشم  ابو   إعلام  کنت  نة یقال: 
أیح بغاء  بها  مر   فین  الواث   فقالالأعر طلب    ی ام  علابو   اب،  ه یالحسن 

الترک ه؛ا  تعبئة  إلی  ننظر  ی  حت  بنا  »اخرجوا  فی السلام:  وقفنا،  «.فخرجنا 
ترکفمر   بنا  فمر   تعبئته،  بنا  مه  یت  عن یبالترک  × الحسنو اب  فکل  فنزل  ة 

تهفرسه   ل حافر داب  فت الت .قال: فحفقب    و قلت له: ما قال لك الرجل؟   یرکل 
نب ه؛ا  قلت:یقال:  به؛س  یل  ؟  دعانینبا  سم    ی.قال:  فی باسم  به   یت 

 3.بلاد الترك ما علمه أحد إلی الساعة یف  یصغر 

ی ررده، ی ی از  الوری نق  در اعلام   ق(548طبرسی م      ره فضی بن حسنین متن نیبر اساق ا
با نام اصلی  × شنود امام هادیمی  ویتی   ،اث سربازان ترک لش ر  لیفه عباسی الو  ره  -اشاو را 

 بوسد. شود و سای اسب امام را میزند از اسبش سیاده میمی صدا - بر نداشتز آن  رسی ا

 م: ش سوگ ار 

بی    ن و تمام النعمة عنیالد   کمال
َ
قَالَ    ینَانٍ الْمَوْصِلِ  سِ بْنُ   یالْحَسَنِ عَلِ أ

ثَنِ  بِ   یحَدَّ
َ
ا قُبِ قَالَ: لَ   یأ دٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِ ابو  دُنَا ی َ  سَ مَّ ع    یکَرِ الْعَسْ   یمُحَمَّ

تِ  مْوَالِ الَّ
َ
سْمِ وَ الْعَادَةِ  لَ حْمَلُ عَ کَانَتْ تُ  یوَفَدَ مِنْ قُمَّ وَ الْجِبَالِ وُفُودٌ بِالْأ ی الرَّ

عِنْدَهُ یلَمْ    وَ  وَ کُنْ  خَبَرُ  وَصَلُوا  مْ  نْ 
َ
أ ا  فَلَمَّ ع  الْحَسَنِ  ی فَاةِ 

َ
رَأ مَنْ  سُرَّ  إِلَی 

سَ  عَنْ  لُوا 
َ
عَ ی سَه بْنِ  الْحَسَنِ  فَقِ   یلِ دِنَا  فَقَالُوا یع  فُقِدَ  قَدْ  هُ  إِنَّ لَهُمْ  ی  .لَ  ..حَتَّ

دَارَ مَوْ  الْحَ دَخَلْنَا  بْنِ  لَانَا  وَ   یعَلِ سَنِ  فَإِذَا  الْقَائِمُ سَ ع  قَاعِدٌ عَلَی  ی لَدُهُ  دُنَا ع 
هُ فِلْقَةُ قَمَ یسَرِ  نَّ

َ
مْنَا عَلَ ی هِ ثِ یرٍ عَلَ رٍ کَه ثُمَّ قَالَ    لَامَ السَّ ا  نَ یهِ فَرَدَّ عَلَ یابٌ خُضْرٌ فَسَلَّ

زَلْ یلَانٌ کَ؛َا وَ لَمْ  حَمَلَ فُ  کَ؛َا وَ  نَاراً حَمَلَ فُلَانٌ یجُمْلَةُ الْمَالِ کَ؛َا وَ کَ؛َا دِ 
ی  ی حَتَّ الْجَ صِفُ  ثِ یمِ وَصَفَ  وَصَفَ  ثُمَّ  رِحَالَنَا یعَ  وَ  مَعَنَ   ابَنَا  کَانَ  مَا  مِنَ  وَ  ا 

 
یی  الْب     تَ  ْ بَابُ حُ  ،228ص ،12ج  ،. وساهی الشیعز1 ...سَاط  قْب  شْرَاف 

َ
 . 1 -16159«  ، بَیْنَ یَدَي  الْأ

هُ 2 نَّ
َ
، أ یه  كَ.. وَ لَیْسَ ف  نَْ رَ اَل 

َ
 أ

 . 117ص ،2ج ، لهدیإعلام الوری بأعلام ا .3
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لِ  داً  سُجَّ فَخَرَرْنَا  وَابِّ  هِ الدَّ و    لَّ فَنَا  عَرَّ لِمَا  شُکْراً  جَلَّ  وَ  رْضَ عَزَّ 
َ
الْأ لْنَا  نَ  ی بَ   قَبَّ

لْنَ وَ   هِ یدَ ی
َ
جَابَ فَحَمَلْنَا إِلَ ا  اهُ عَمَّ  سَه

َ
رَدْنَا فَه

َ
نْ لَا  یأ

َ
مَرَنَا الْقَائِمُ ع أ

َ
مْوَالَ وَ أ

َ
هِ الْأ

ی بَعْدَهَا شَ نَ 
َ
نْصِبُ لَنَا بِبَغْدَادَ رَجُلًا  یهُ  إِنَّ ئاً مِنَ الْمَالِ فَ ی حْمِلُ إِلَی سُرَّ مَنْ رَأ

مْوَالَ وَ یحْمِلُ إِلَ ی
َ
وْ دِهِ ا عِنْ  مِنْ خْرُجُ ی هِ الْأ  . عَاتیقِ لتَّ

قی  الدین نآن را در رمال  &ه شیخ صدوق از  یبت صغری است رمربوط به دوران آ   ، این متن

نقی  1.است  ررده این  اساق  ا  ،بر  دوران  اوا ر  در  یمیان  از    × امام حسن عس ریمامت  گروهی 

سامرا بر می  روانه  امام  به  را  اموال  ود  و  مس  هدایا  تا  ویتی شوند  اما  رسند  بر  می  آنجا  سانند 
را امام  سرانجامی  شهاد   تشرف  شنوند.  توفی   عصر م  امام  هن امی  را   دمت  و  ره  یابند  می 

هستندمی  مطمئن امام  روی  سیش  وایعا  ب  ،شوند  ش ر  احترام ند  آور یم   جاهسجده  به  را  زمین    و 
 بوسند. می

یا   زمین  بوسیدن  و  افتادن  زمین  به  امادر هر سه متن  سای  زیر  در محضر معصوم    × مفرش 

ه در ن د شیخ حر  نشان نداده و آن را رد ن رده است ره همین ن ت  اتفاق افتاده و ایشان وارنش منفی
از این متون    ردامهیچا باید توجه داشت ره  ت. ام« دانسته شده اسبوسی زمینعاملی، دلیلی بر جواز »

  ،این روایا  از حیث سند   فرض سذیرش زیرا بر    زنیستند  یابی استناد   ̂ اهمهحرم    بوسیعتبهبرای  

به   این    سارتند و دلالتی  ^بیتاهیدر حرم    سیبوعتبهنسبت  از  یابی    گونهاینرو،  ندارند.  روایا  

چ  بود.  نخواهند  تصریح  هرناناعتناء  نی   اول  در  صوص  می  شهید  حرم    بوسیعتبهرند 
 2. د بی اعتنایی وجود ندار روایت یا ^معصومان

این،  بر  ر   اف ون  بر ی  سازگاری   گونهاینبا    ، وایا مضمون  امام    و   ندارد  رفتارها،  مواردی  در 
 : مانند زانددی ران را از بوسیدن سای ایشان من  ررده × معصوم

اول بْنُ  مَّ مُحَ :  روایت  عِ ی حْ یدُ  بْنِ  دِ  مُحَمَّ بْنِ  حْمَدَ 
َ
أ عَنْ  عَنِ یی  سَی 

عَنْ   الِ  بْنِ  یالْحَجَّ قُ یونُسَ  قَالَ:  بِ عْقُوبَ 
َ
لِأ نَاوِلْنِ عبدالله    یلْتُ  دَكَ  ی  یع 

قَبِّ 
ُ
عْ أ

َ
فَه فَقُلْتُ یطَانِ لْهَا  فِ   هَا  جُعِ جُعِلْتُ  فَقُلْتُ  لْتُهُ  فَقَبَّ فَفَعَلَ  سَكَ 

ْ
رَأ   لْتُ دَاكَ 

 
 .26« ،477ص ،2ج ،رمال الدین و تمام النعمز .1
الإمامیز، ولو سجد ال اهر   علیهنعتد به، ول ن  علی نص  أما تقبیی الأعتاب فل  نقف فیه    ...و»  ز25ص  ،2ج  ،. الدروق2

 . «ران أولی، عزونوی بالسجدة الش ر لله تعالی علی بلو ه تلك البق
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قْسَمْتُ  
َ
أ فَقَالَ  رِجْلَاكَ  بَقِ فِدَاكَ  وَ  ثَلَاثاً  قْسَمْتُ 

َ
أ قْسَمْتُ 

َ
بَقِ یشَ   یأ وَ   یءٌ 

 1. ءٌ یشَ  یءٌ وَ بَقِ یشَ 

دوم:   الٍ  بْنِ  نِ یالْحُسَ  بْنُ  حَسَنُ  ذَکَرَ  وَ روایت  نَّ  یالْمِقْدَادِ  طَحَّ
َ
 نَ یزَ  أ

مَالِ  حَمْزَةَ ابو   بِهِ  وَ  جِدَهَاسْ مَ  لَ دَخَ  وَ  الْکُوفَةِ  إِلَی وَرَدَ  ع  نَ یالْعَابِدِ   کَانَ  وَ  یالثُّ
ادِ  مِنْ  هْلِ  زُهَّ

َ
ی اهَ خِ یمَشَا وَ  الْکُوفَةِ  أ  سَمِعْتُ  فَمَا حَمْزَةَ ابو   قَالَ  نِ یعَتَ رَکْ  فَصَلَّ

طْ 
َ
سْمَعَ  هُ نْ مِ  لَهْجَتِهِ فَدَنَوْتُ  مِنْ  بَ یأ

َ
 انَ کَ  إِنْ  ی إِلَهِ  قُولُ ی فَسَمِعْتُهُ  قُولُ ی مَا لِأ

طَعْتُكَ  قَدْ  یفَإِنِّ  تُكَ یعَصَ  دْ قَ 
َ
حَبِّ  یفِ  أ

َ
شْ  أ

َ
قْرَارِ  كَ یإِلَ  اءِ یالْأ  تِكَ یبِوَحْدَانِ  الْإِ

اً  اً  لَا  یعَلَ  كَ مِنْ  مَن  عَاءُ  وَ  كَ یعَلَ  یمِنِّ  مَن   حَمْزَةَ ابو   قَالَ  نَهََ   ثُمَّ  مَعْرُوبٌ  الدُّ
سْوَدَ  اً عَبْد فَوَجَدْتُ  الْکُوفَةِ  مُنَاخِ  إِلَی  فَتَبِعْتُهُ 

َ
 ای  فَقُلْتُ  نَاقَةٌ  وَ  بٌ ینَجِ  مَعَهُ  أ

سْوَدُ 
َ
جُلُ  مَنِ  أ   فَقَالَ  الرَّ

َ
  قَالَ  نِ یالْحُسَ  بْنُ  یعَلِ  هُوَ  لُهُ شَمَائِ  كَ یعَلَ  یتَخْفَ  وَ  أ

کْبَبْتُ  حَمْزَةَ ابو 
َ
لُهَا هِ یقَدَمَ  عَلَی فَه قَبِّ

ُ
سِ  فَرَفَعَ  أ

ْ
بَا  ای  لَا  قَالَ  وَ  دِهِی بِ  یرَأ

َ
 ةَ حَمْزَ  أ

جُودُ  کُونُ ی إِنَّمَا  هِ  السُّ   2. جَلَّ  وَ  عَزَّ  لِلَّ

معصوم امام  دی ر،  نمونه  اجازه  × در  ر  حتی  برداشته  وان  عنبهه  ندادند  سایشان  تبرک،  اک 

 3.شود

 ^بیتاهل های رمح بوسیآستان

گ  سنّتبه«  بوسیآستان»ذشت  چنان ه  عرفیعنوان  ب  ی  یدر   دربار  صاحبان  ی فضاه  از  دسی  ی 
  سنداشتند ره ویتی برای ورودی  انه صاحبان یدر  با می  الله الحرام راه یافت زیرا بر ی چنینبیت

یدر ن  ای صاحب  به  گذاشتهروش  احترام  بهمی     اولی،  انه  دا  طری   به  احترامی    شود  چنین 
سیره نبوی و   در  ره  ینادند با ااست و از این رو، بر ی فقهاء حنفی به استحباب آن فتوا دشایسته تر  

این  ای نداشت. ارنون ویت آن است ره ببینی  آیا،  آداب، سابقهعنوان  بهسلف صالح، چنین چی ی  
وهای  در حرم  ^بیتاهیبه  ری  گذاشیوه حرمت در سیره  ریشه  توصیه  آنها،  ب ر آهای  یا   گوارن ن 

   دارد یا نه؟

 
 .4« ،185ص ،2ال افي، ج .1
جُود   جَوَاز   عَدَم   بَابُ ،  408، ص14ج الشیعز، وساهیز  47ص ،الغري فرحز  .2 يا ل   السُّ ب 

مَام   وَ  لنَّ ي   الْإ  یَ  ف   لَا  وَ  ارَة  ال ا
 . 19474«، اَ یْر هَ 

 . 2« ،494ص ،1ج ،ال افي .3
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در مصبا«    (664بن طاووق  م    سیدای  ه وصیهبه ت  × حرم اهمه  بوسیعتبهدر بررسی سیشینه  

  به   ،شش « این رتابدست یافتی . وی در »فصی    -ترین منب  یابی اعتماد یدیمیعنوان  به  -  1ال اهر
امیرمومنانفض زیار   نحوه  و  »  × یلت  در  و  صحسردا ته  از  ورود  توصیه    نآداب  دا ی«  به  حرم 

   زو سپس وارد شوببوق رند ره هن ام دا ی شدن »آستان  دَر« را می

م رجلک الیمنی قبل الیسری و ادخل و انت تقول ل العتبة و و قد    : ثم قب 
   ...بسم الله و بالله

 
او شهی سدد  علمای  از  الم ار ۀ  ل  در  نی   ب ود    2هشت   سید  از  سیروی  به  طاووق  شاید  چنین  ن 

   است: ای رردهصیهتو

مْ رِجْلَكَ الْ  لِ العتبة وَ قَدِّ نْتَ تَقُولُ: بِسْمِ  یلَ الْ قَبْ  مْنَییثُمَّ قَبِّ
َ
سْرَی وَ ادْخُلْ وَ أ

هِ وَ فِ  هِ وَ بِاللَّ هِ یسَبِ   یاللَّ    ...لِ اللَّ

ه شهید آن   ش فت  3.دارد  |زیار  حرم نبوین بار در  توصیه را، ای( نی  همین  590 م  رفعمی

»الم ار«  واوّ  در  توصیهل  چنین  تصر د  »الدورق«  رتاب  در  اما  دارد  رر ای  یابی  یح  روایت  ره  ده 
 : ار نیافته استاعتنایی برای این رفت

تقب ..و. فیأما  نقف  فلم  الأعتاب  بهیل  نعتد  نص  علی  ه یعلولکن    ،ه 
اولو    ،ةیالإمام بلوغسجد  علی  تعالی  لله  الشکر  بالسجدة  ونوی  ه  لزائر 

  4. کان أولیتلك البقعة 

مجلسی الانوار  &مرحوم  بحار  شهید 5در  »الم ار«  رردهاول    متن  نقی  نقی    ،را  شیوه  امّا 

روایتگونهبه توه   ره  است  ایجادای  را  توصیه  این  زیار می  بودن  آ از  در  ایشان  ره  رند.  توصیه  تی 
   : نویسدمی  د چنینه« در آن وجود دار »بوسیدن عتب

 
 . 122ص ،. مصبا« ال اهر1

 . 38ص ،^یز زیارا  النبي و الأهمزالم ار في ریف  .2
 .276ص ،البلد الأمین و الدر  الحصین ز473ص ،با«. المص3
 .25ص ،2ج ،الدروق .4
 . 281ص ،97ج ، نوار. بحار الأ 5



  

 

  یسبرر 
یرو 

  کرد
جال

ر
  خیش   ی

و 
صد

&  
هک

ا ت
ب

  دی
حد 

ثار
ر آ

ب
  ی ث ی

یا
 شان 

 57 

 

57 

57 

 

ر یز  أخری  المفارة  والسیواها  والشهی د  الله عنهم عن   یرهم رعید وغی د 
للمف واللفظ  قیصفوان  عل  :الد  الصاد   السلام یسهلت  ف  یک  :فقلت  ، ه 

ا صفوان إذا أردت ذلك فاغتسل  ی   :فقال  ، ه السلام ین علیر المؤمنیتزور أم
ثو والب طاهر یبس  شین  ونل  الطم  ئاین  أجزاكین  تنل  لم  وإن  فإذا    ،ب 

فضلك وأزور    ی ابغ  ی خرجت من منزل  ین هم إالل  :قلخرجت من منزلك ف
علینب  یوص صلواتك  فالل  ، همای ك  ل ی هم  ذلك  له    یسر  المزار  وسبب 

   .نیا ارحم الراحمیبهحسن الخلافة   یوحزانت یعاقبت یف  یواخلفن

و وتهللهالله وتسب أنت تحمد    فسر  الخ  حه  بلغت  و فإذا  عنده  فقف    ند  
الکب  : قل أهل  أکبر  الله  أکبر  والمیر الله  والعاء  أهل    ،ظمةجد  أکبر  الله 

والتقدیالتکب والتسبیر  والآلاءی س  أخاأکبله  ال  ،ح  مما  وأح؛رر  الله    ،ب 
عماد  رجائیوعل  یأکبر  أکبر  الله  أتوکل  أنیوإل  یه  ول  ،بیه  أنت    ی اللهم 

ت  یتعلم حاجت  ،یطلبتقادر علی  وال  ،ینعمت واجس الصدور  ضمره هوما 
الم بمحمد  فهسئلك  النفوس  ال؛وخواطر  حجج   یصطفی  به  قطعت 

المعت؛ر یالمحتج وع؛ر  للعالم  ،نین  رحمة  لایوجعلته  أن  تحرمن    ی ن 
ولیز  وأخی ارة  أمی نب  یك  المؤمنیك  وتجعلن یر  وقصده  وفده    ین  من 

   .نیا ارحم الراحمین برحمتك یعته المتقین وشیالصالح 

لِ الْ ... نْتَ تَقُولُ وَ ادْ سْرَی  یمْنَی قَبْلَ الْ یمْ رِجْلَكَ الْ عَتَبَةَ وَ قَدِّ ثُمَّ قَبِّ
َ
  : خُلْ وَ أ

وَ فِ  هِ  بِاللَّ وَ  هِ  اللَّ هِ صی سَبِ   یبِسْمِ  ةِ رَسُولِ اللَّ مِلَّ وَ عَلَی  هِ  اللَّ اغْفِرْ    -لِ  هُمَّ  اللَّ
نْتَ التَّ إِنَّكَ   یوَ تُبْ عَلَ  یوَ ارْحَمْنِ  یلِ 

َ
ابُ الرَّ أ  1. مُ یحِ وَّ

بالا   عبار   آ ازین  رو یز »تعبیر  أخری  المفارة  والس ی اها  والشهید  وغید  رعید  الله    ی رهم 
للمف واللفظ  ایجاد  ،ه نخستن ار  د  «دی عنهم عن صفوان  را  گمان  در  می  این  آنچه  تمام  ره  رند 

ت، بسیار  است در حالی ره این روای   × ادامه روایت صفوان از امام صادق  ، ایی این عبار  آمده اولا

د صرفا  و  وارد  روتاه  من ل  از  آداب  روج  و  ر  متنشده  و  آداب  اینتوصیههای  بایی  در    ، متن  شده 
ست. هر چند ره این دو ب رگوار نی   ای سید بن طاووق و شهید اول انهادهبرگرفته از سلای  و سیش

رود ره  می  گمان  ، ثانیا  . نداگرفته ذ ررده یا الهام  لای زیارا  دی ر اهای  ود را از لابهتوصیهای  متن

 
 . 62-60ص ،ال اهرمصبا«  1.
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نقی ش متن  آثار  از  مفیشده  این  یخ  است.  شده  ا ذ  نقید  متن  بررسی  از  ره  است  حالی    ، شدهدر 
خ  طاووق و »الم ار« شهید اول، ا ذ شده و در آثار شی   بن  با« ال اهر« سیدز »مص شود امی  مشخص

 ارد.  ای وجود ندچنین توصیه ،الم ار« و »المقنعز«»درویژه بهمفید  

رم أمیرمؤمنان در سده هشت   بوسی« در حعتبهاز »نی     ق(779 م    بطوطه جهان رد مرارشیابن
رردند  می  تی، زاهران را در زیار  همراهی ادمان حرم با تشریفاارش،  بر اساق این گ    1. گ ارشی دارد 

او از  به بخشی ره ضریح در آنمی  و  بیفت    واستند هن ام ورود  به زمین  را یرار دارد  آستانه در  و    ند 
 بوسی(.  عتبه  ببوسند

توصیه   »عتبهسیدبن  از  به  آثار  طاووق  در  آن  انع اق  و  رفعمبوسی«  و  اول  و  زیارتی شهید  ی 
  سنّت   ( دوران اوج گرفتن این10-7های  توان فهمید این دوران  سدهمی  بطوطزابن   ارش میدانیگ 

است. نظر  بوده  برهم  رسدمی  به  را  بر ی  امر،  و    نآ  ین  رنند  تا تلاش  استحباب  گونهبهداشت  ای، 
به  «یبوس عتبه» نی   آثاری  راستا،  این  در  رنند.  اثبا   آمد   را  در  عن  الوسوس  إزاحز»  مانند  زن ارش  ز 

  ی خ محمد حسن المامقان یبن العلامز الشعبدالله  خ  ینوشته علامه ش  ی الأعتاب المقدسز«ی جواز تقب
فر بن  خ محمدبایر بن محمد جعی نوشته شی الأعتاب المطهرة«  ی تقب   ی»نثار اللباب ف   و  2ق( 1351 م

شرفه، سخن  شاهد مدر م  «بوسیعتبهآن از استحباب »ق( ره در  1333 م    یالبهار   یالهمدان   ی راف
تعابیر بر ی فقهاء نی  این توه  را ایجاد ررده ره مستنداتی برای این رفتار وجود دارد.    3. گفته است
 د: نویسمی  ^اهمهجواز سا ت مرید برای  دربارۀ 4عزیدر مستند الش   یمحق  نرای

وب  المتکثرة المصرحة بالأمر بالوقات  یها الروا ی تدل علی فضل البناء عل
الناحعل أو  القبة  أو  الروعة  باب  المقدسةیی  تقب  ، والاستئ؛ان  ،ة  ل  ی و 

ترائ  ،العتبة عند  الشر   یوالدعاء  مم  ، فةیالقبة  ذلك  فونحو  وردت  ه  یا 
فة  یالشر   ة یلهم إلی ه؛ه الأبنیبل م  ،المؤذنة برعاهم  دةی ر العدی الأخبار الغ

علی  - متوقفة  بآداب  ال  والآمرة  والعتبة  والقبة  الباب  علی موقوفوجود  ة 
 البناء.  

 
یقوم إلیه أحده   ...علی بابها الحجّاب و النقباء و الطواشیز، فعندما یصی ال اهر  ز »421ص  ،1ج  ،بطوطزرحلز ابن  .1

ال  و الك علی یدر  العتبز، و هي منأو جمیعه ،  بتقبیی  یأمرونه  له،... ث   و یستأانون  العتبز   اهر فیقفون معه علی 
 .«زالعضادتان، ث  ید ی القبّ الفضز و رذلك 

 .  2575ش، 528ص ،1ج ،ف الشیعزالذریعز إلی تصانی .2
 . 538ص ،3ج ،اعیان الشیعز .3
 . 281ص ،3ج .4
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برداشت  چنین  د ول«  »اان  چون  مواردی  به  العتبز«  »تقبیی  عبار   عطف  شود  می  از 
دار بوسیعتبه»ره روایت  نی   نق«  نحوه  گویا  اد.  شهید  »ای  در  زیار   ول  نقی  ابتدای  در  ره  لم ار« 

 ود را    ایهصیهروایت ادب  روج از من ل برای زیار  را نقی ررده و در ادامه تو  ،× مومنانامیر 

چنین توهمی را ایجاد ررده است. این در حالی است ره  ود شهید در    ،آداب زیار  آوردهعنوان  به
   جود ندارد. روایت یابی اعتناهی و ،ه»الدروق« تصریح ررد

  × ش نداشتن سشتوانه روایی و توصیه معصوم یر ذس  ، ضمن  ین   یالوثق  ةچون صاحب عرو  ی بر 

بح بوسی عتبهبرای   را،  و  ث  جواز  آن  در  جواز  با  می  عدم  و  تقبیلا  »تعبیرداند  جواز    العتبز ی  ی بعد 
داشت ره ارثر روایا     اف ون بر این، باید توجه  1. بیند می  این رفتار را در لبه مرز عدم جواز  «فزیالشر 

ی  بنای   هنوز  نی ،   نقی شده و در این دوران  × از امام صادق  ،^نماصو عم زیارا   دربارۀواردشده  

 سازگاری ندارد.  ^اهمهبا سیره   بوسیعتبهسا ته نشده بود و نی  گذشت ره  ^اهمهبور بر روی ی

ترتیب سخن   بارهبدین  این  در  »الدر   ،شایسته    « بوسیعتبهوق« است ره »سخن شهید اول در 
دَر  حرم    وسی بتانآس به   ق( 693گفتنی است، عبد ال ری  بن طاووق م   .دند روایی ندار مست  گونه هیچ

مومنان سد  × امیر  در  شاهین«  بن  »عمران  ررده    ۀتوسط  اشاره  »ریاض 2چهارم  در  نی   افندی    و 

ست.  اشاره ررده ا  × ومنانأمیر م« حرم  بوسیعتبهبویه و »تشرف ی ی از سادشاهان آل  « به  3العلماء

،  ^اهمهدر حرم    «بوسیعتبهینه »لذا در تبیین سیش   زتر یافت نشدیدیمی  معتبر  در مناب   هر دو نقی

ن را بدان یدیمی ترین متن یابی اعتماد، مربوط به سید بن طاووق در »مصبا« ال اهر« است ره زاهرا
 . ×مبدون انتساب آن به معصو توصیه ررده است البته

 نکته 

آن    ه شدگفت  بوسیعتبه  رۀدرباآنچه   به  اهتش  یت داشت ره این رفتار به جهت شب جهت اهماز 

 
یحرم السجود لغیر الله تعالی... فما یفعله سواد الشیعز »  ز24مسألز    ،689ص  ، 1ج  ،عروة الوثقی  للسید الی دي(ال  .1

دوا به سجدة الش ر  م مش ی إلا أن یقصه  السلاالمؤمنین و یره من الأهمز علییبر أمیر  من صورة السجدة عند  
 . «تقبیی العتبز الشریفزلتوفی  الله تعالی له  لإدرا) ال یارة، نع  لا یبعد جواز 

 .این نقی فرحز الغری را آورده است «438ص ،2ج ،دیلمی در »إرشاد القلوب إلی الصواب. 148ص ، فرحز الغری .2
د ی الحضرة الشریفز و   ی سور المشهد الشریف د بن بابویه لما بنان مسعوان السلط» ز13ص ،2ج ،العلماء ریاض .3

ی العتبز المنیفز و جلس علی   شد القصیدة علی باب أمیر المؤمنین ابو عبد اللّه بین یدیه و أن  حسن الادب، فویف یبَّ
 . «صلی اللّه علیه
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برابر  یر  داسجده در  در    ، رردن  را  حرام  رار  توهّ   ره  رفتاری  رو،  این  از  بود.  بران ی   حساسیت 
ایجاد دمی  ناظران  و  است  تأمی  محی  و  بران ی   بحث  برآمرند  رفتار،  این  ره  میدی   فقه  از  أثور  ده 

فی است ره بخت  ری عر یعنی رفتا زآمده از عُرف منصور استه بر بل  زه یا سیره معصوم ( نیست توصی
های  آن شتافته تا بتواند به حلقه آداب راه یابد و اگر نبود گرایش عمومی بر ی نسیایبال به یاری    و

آن    گونهاینبه  سیشین   باید  به سجرا  رفتارها،  برابر  یر  دا  به  اطر شباهتش  در  سادشاهان(   ده در 
   .دیدی می سارانههای شرمتبیعدگاه رفتار 

ترتیب، ره رفتارهای دی ر  می  روشن  بدین  و دیوار حرمگردد  و  زاهران مثی بوسیدن در  ویژه بهها 
تبرک  و  ضریح  بدانبوسیدن  جهت  ،جستن  این  از  و  دورند  شاهبه  این  زم  توانندمی  از  دی ر   ۀر در 

 دهند. می  انجام ،یا امور مقدق گذاری به ی دی رردم در حرمتد ره ممباحی یرار گیرن رفتارهای 

 رییگنتیجه
گذاری به ب رگان سیاسی  سادشاهان و حارمان(  احترام  سنّت  ریشه در«  بوسی عتبهشت ره »ذگ 

احترام  ی برای  عنوان سنّتبهی  ایران داشته است و سس از بیعت سپاه  راسان با نخستین  لیفه عباس 
از د  ست اهدر د  ،به  لیفه یافت.  زاهران بیت لافت رواج  الی ر سو،  با  الحرام،  گالله  این هام  از    یری 

عباسی  سنّت دربار  »  ،رایج  آوردندبوسیعتبهبه  روی  رعبه،  دَر   حرم  چنان  ز«  در  با    ^اهمهره  نی  

»آست رس   طاووق،  بن  سید  چون  رسانی  زنجیر انسیشنهاد  به  زیآدا  ۀبوسی«  سیوسب  بدار   ین  ت. 
اینتر  ت  سنّت  تیب  در  ره  سادشا عرفی  با  انجامعامی  و  لفا،  باگرفتمی  هان  به  ابت ار علایه  ،  مندان 

شخصیت و  بیتنمادها  در  دینی  حرم  های  و  الحرام  این    ^بیتاهیالله  از  سس  یافت.  رواج  نی  

جد رفتار  یک  با  فقهاء  ره  بود  بیدوران  و  ز ید  سوی  از  ح      ور وبهر اهران  سابقه،  تبیین  به  ره  شدند 
فتن مستندی برای  صدد ساسخ بدان درآمدند و با نیا  یی درلذا با مراجعه به متون روا  زشتشرعی نیاز دا

گروهی آن را جای  و گروهی با تعابیر »بعید نیست جای     زدر اصی جواز و عدم جواز آن بحث رردند  ،آن
آن   با  یاهیباشد«  گروه  رردند.  جواز   بر ورد  به  به  آوردند.   ناچار،  روی  دی ر  ادله  عموم     به 

ی ره در  سنّت  گونه،را در سی داشت و بدین  بوسی عتبهف ون  روزا  راهش  ،سرانجام، این نو  تعامی فقه
امروز  های  سده و  زاهران  ارج شد  رفتارهای  الب  بین مجموعه  از  به مرور  بود  نه  شای   و  هشت  

 دارند. چنین رفتاری  بسیار محدودی از زاهران شمار
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 تا. دارالف ر، بی :رو یب ، ر دمشقییرثبنا  ز،یز و النهایالبدا .7
الدول،  ر یتار  .8 مختصر  تحقیغور یخ  العبری،  بابن  المعروف  الملطی  انطون    : یوق 

 م. 1992 دار الشرق، :رو یسوعی، بیصالحانی ال 
شیخ حرّ عاملی،    عز، محمد بن حسنیی الشر ی مساهیحصعز إلی تیی وساهی الشیصفت .9

 ق. 1409، ^تیالب مؤسسه آل :ی  ،^تیالب لتحقی : گروه سژوهش مؤسسه آ
تنو .10 شر«  عل ی الدرالمختار  بن  محمد  البحار،  وجام   الأبصار  صْن   یر  الح  محمد    ی بن 

بعلاءالد الحص فیالمعروف  عبدا  ،یالحنف  ین  إبراهی لمنع   لتحقی :   :  وبیر  ،  یی 
 ق. 1423 ،ز یدارال تب العلم

الشرع .11 فیالدروق  اولی شه  ،زیالإمام   قهف  یز  محمد  م ی،  بن  دفتر  ی :    عاملی،  د 
  .ق1417انتشارا  اسلامی، 

تصان یالذر  .12 إلی  الشیعز  محمدمحسنیف  تهرانی  عز،  الأضواء،  :  رو یب   ،آیاب رگ  دار 
 . ق1403

الن  بطوطز ابن  رحلز .13 فی  ر  تحفز  و  ظار  الامصار  الاسفار( عاهب  بطوطه،  ابن  ،جاهب 
ابییالدشمس ب   عبداللهن  عبدالله  محمد  الطنجیاللوان  ارادالرباط،  ،تی  ه یم ی: 

 . ق1417  ،هیالممل ه المغرب
 تا. بی،  دار و م تبه الهلال: رو یب ر، یمحمد بن احمد بن جب   ،ری جبابن رحلز .14
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المقر  .15 مقری ی یرساهی  علی  بن  احمد  یا   ،ی،  احمد مصطفی  و رمضان  ستحقی :   ، 
 ق. 1419دارالحدیث،  :یاهرهبدری،  

الهلال    ،خلافزدارالرسوم   .16 الصابئبن  م   ،ی الحران  محسن  عوادی خاهی تحقی :   ،ی 
 م. 1986 ، یدارالراهد العرب: رو یب

افندی   ریاض .17 بیگ  ،العلماء  عیسی  بن  تصحیح  ،عبدالله  و  محمود    : تحقی   سید 
 تا. ، بینشر  یامی :   ،مرعشی

العوال .18 الملك    عبد   ن بنیعبد الملك بن حس  ، یأنباء الأواهی والتوال   یف   ی سمط النجوم 
الموجود  ،ی الم  یالعصام عبد  أحمد  عادل  معوض  یعل  -تحقی :    : رو  یب  ،محمد 

 ق. 1419 ،ز یدارال تب العلم
  ماز ییَا  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد عبدالله  ابو  ن یالدشمس،  النبلاء أعلامر  یس .19

 ق. 1427 -ث یدارالحد :القاهرة ،ی الذهب 
ب  ر ال ت ر داشن :  رو یب  ،یشند قلقال  یأحمد بن عل   ،صناعز الإنشاء   یصبح الأعشی ف  .20

   تا.بی ز،یالعلم
مؤسسز  :  بیرو  دی،  ی  یی د محمدراظ  طباطبای، س ما تع  به البلوییالعروة الوثقی ف .21

 . ق1409،  للمطبوعا  یالأعلم
الرضایع .22 أ بار  صدوق،  × ون  علمحمد    شیخ  بابو  یبن  تحقیبن  مه یه،    دی : 

 . ق1378، نشر جهان: تهرانلاجوردی، 
 تا.، بییمنشورا  الرض :ی طاووق، ابن داحم    بنی، عبدال ر یر الغ فرحز .23
دارال تب   :تهراناربر  فاری،  نی، تحقی : علییرل  عقوبیجعفر محمد بن  ابو   ،یال اف .24

 . ق1407 ،زیالإسلام
النعیرمال الد .25 اربر  ه، تحقی : علییبن بابو  یلشیخ صدوق محمد بن ع  مز،ن و تمام 

 . ق1395،  هیماسلا تهران:  فاری، 
النعمان   یف   ی البرهان  طیمحلا .26 أب  یالفقه    ی المعال ابو   الله عنه،  ی فز رضیحن  ی فقه الإمام 

تحقی :   ،ی الحنف ی  بن عمر بن مَازَةَ البخار ین محمود بن أحمد بن عبدالع  یالدبرهان
 ق. 1424ز، یتب العلم لادار بیرو :  ، یالجند  ی ام  سیعبدال ر 

د اول، محمد بن  ی ه  السلام، شهیل هار عو الأهمز الأط  یارا  النبیز ز یفیر  یالم ار ف .27
گروه   (ه  786عاملی م   م ی تحقی   عل،  مهدی  امام  مدرسه  السلام یسژوهش  ،  ه 

 . ق ه 1410 ،ی    ،ه السلامیمدرسه امام مهدی عل
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  عاملی رفعمی،     بن علیی، ابراه زیالبای   نمایز و جنز الإ ین الوای جنز الأما  -المصبا«   .28
 . ق1405  زاهدی(،   الرضیدار  ی :

بن موسی .29 علی  ال اهر،  به  مصبا«  آل  :  ی ،  طاووق ابن  معروف  علیالبمؤسسز  ه   یت 
 تا. بی ،اء التراثیالسلام لاح

  : تهران ،  قمطل  سعدین و مجم  بحرین، عبدالرزاق سمریندی، عبدالرزاق بن اسحا .30
 ش. 1372، مطالعا  فرهن ی  انسانی و موسژوهش اه عل

 . م1995دار صادر،   :رو یب ایو  حموی،ی معج  البلدان، .31
العلم  :رو یب ،  یالجوز ابن  الفرجابو   ،خ الأم  و الملو)ی تار   یالمنتظ  ف  .32 ز،  یدار ال تب 

 . ق1412
المذاررة .33 أ بار  و  المحاضرة  تحقی :  ،نشوار  تنو ی،  علی  بن  شالجی،    محسن  عبود 

 ق. 1391نا، بی جا،بی
 مقالات   

هخامنش  .34 زمان  در  احترام  ساسانیان«»آیین  و  ساد  ه ب   ،یان  مجلۀ    ،اممعینی 
 . ش 1391، تابستان 14 ۀهای تاریخی، شمار سژوهش

، سال  3  ۀ« شمار جلال  القی مطل  در نشریه »ایران نامگ،  »بار و آیین آن در ایران« .35
 . ش 1366سنج ، بهار  

فردین محرابی    ،دهلی«   تش یلا  اداری سلاطین  های ایرانی درسنّت  رثیتأ »بررسی   .36
تا نی و محسن معصومی،  رال و تمدن اسلامی، شماره  شریه  و زمستان   ، 22ریخ    سایی  

 . ش 1394
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